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سلام



4

.و حواشی آن« ازدواج» بحثِ 
«99اسفند5سومجلسه» 



5

:اولپرسش 



مجردين براي ازدواج؟« مشوّقِ» عواملِ 
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7

:اولعاملِ 

.خودشان«  تشخیص»و « عقل »فرزندان به رجوع دادنِ
:عاملِ دوم

.داردمَن2آنها، اینکه هر نفر، « شناسیِخود» کمک به 
:عاملِ سوم

.آنها نگريِآخرتو ايمانبرای تقویتِقرآنطرحِ آیاتِ
:عاملِ چهارم

.شدن در آنهامادرو پدر شوقِو ایجادِآيندهمطرح کردن 



8

:دومپرسش 



؟کدامند« اسلامی» ازدواجِ « موانعِ» 
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10

:اول« مانعِ » 



11

:ماندن از انواعِ« غافل » 
، «هاتوانايی » ـ2، «هانیاز» ـ1

، «خطرات» ـ4،«إمکانات» ـ3

،«؟مسئولیتو؟نقش» ـ5

.«خود؟تحوّلِو؟تعهّد» ـ6



12

:والدین باید به

«  سیادت » ـ 1
،(ِ اوتمالکیوحقارتاحساسِاز جلوگیریفرزند و رِحقیتومقايسه:ازپرهیز جدّی)

« ادب» ـ 2
،(اونظمِو إنضباطو پاکیاز مراقبتو استقلالِ فرزند و بلوغو بودنمختار: بهاحترام)

فرزند،  « وزارتِ» ـ 3
،(نهتمام امور خادر « همکاری» به او برایدادنمسئولیتفرزند و کردن سهیم)

.داشته باشند« کافی و توجّه لازم» 



13

:دوم« مانعِ » 



:ازدواج« چرائی» روشن نبودنِ 
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15

و جوانان،غالب والدین متأسفانه برای 

:اصلاً روشن نیست که

:است« بهتر» ،«گزينه» کدام 



16

؟والدین ماندنآغوشِکودکانه در 

یا

؟زندگیشروعشدن و مستقل



17

داشتنِازدواج، برای 

؟استهمسر بهترين» 





19

است برای« بهانه اي» یا 

؟داريسـرهمبهترين



20



21

:ازدواجآیا

؟است« همسرکردنِ آدم» برای 

؟«خودشــدنِ انسان» براییا 





23

؟همسررساندنِ کمالبرای به 

یا

؟خــودرسیدنِ کمال بهبرای 



24



25

؟خودديده شدنِ « زيبا» برای 

یا

؟همسرهایِ « زيبايی  »ديدنِ برای 



26

ازدواجآیا 

؟است« رسیدنهم بـه» برای 





28

«ازدواج» یا 

؟است« رسیدنهم با » برای 





30

اوج گرفتن،« همبــا» 

بودن،« هم بــرايِ» یا 

؟کدامیک عاقلانه و مؤمنانه است





32

:سوم« مانعِ » 



:...شدنِ « بدبخت» نگرانی از 

33



34

،با عُمّالشان در طول تاریخ« مستکبرینِ سلطه گر» 

:لذا مردم. کرده اند« تلقین »را به مردم « جبر»همواره 

،محیطـ2،وراثتـ1

،همسرـ4،والدينـ3

راعوامل دیگر،                  و رفیقـ5

. پندارندخودشان و فرزندانشان میبدبختییا خوشبختی» عامل 



،«قرآن» از منظر در حالی که 

خود،« زندگیِنحوة» انسان در 

.است«مختار» قطعاً



36

،اراستکبأذنابِ دائمی و بر خلافِ تلقینِ 

« والدین،محیط،وراثت» 

،«دشمنانو بستگانوهمسر،رفیق » و 

.نندنمی ک« مجبور» هیچ کاری انسان را به 



37

استکبار،دست آموزهایِ امروز با إلقاءِ اما 

،«جهانمردمأکثرِ » متأسفانه 

،در مسائل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

:می پندارند و می گویند« مجبور» خود را 



38

بدم، بگیرم،طلاقکردند « مجبور » والدینم مرا 

کنم،دزدیکرد « مجبور »مرا ... همسرم، یا 

بگویم،دروغکرد « مجبور» مرا .... صاحبکارم یا 

بشم،سیگاریکرد « مجبور» فشارِ زندگی مرا 

.بزنمشکرد « وادارم» روی أعصاب بود خودش 



39

می پندارد،« مجبور » فردی که خود را 

نمی کند،« زندگی» در واقع 

و از تلاشهای روزمرة خودش، 

.نمی برد« لذّت» و از ازدواجش هرگز 



،«معتادي» پس هر 

بودن،« مُجرم»علاوه بر 

.هم هست« بیمار» 



41

لذا تمام متّهمین و مُعتادین را

، «آخرت»و « دنیا » و در 

«تنهايی» به 

:می کنند« محاکمه» حسابرسی و 



42

هِوَ کُلُّهُمْ آتی

فَرْداًالْقِیامَةِيَوْمَ
(95/مریم)



اترا إثب« اختیار » که نمونه آياتی 

:ديگران را نفی می کند« دخالتِ» و 



44

نَفْسٍکُلُّ 

رَهینَةٌ کَسَبَتْبِما 
(38/مدثر)



سِهِفَلِنَفْصَالِحًاعَمِلَ مَنْ 

000فَعَلَیْهَاأَسَاءَوَ مَنْ 
(46/فصلت)



أَحْسَنْتُمْإِنْ 

لِأَنْفُسِکُمْأَحْسَنْتُمْ

(7/إسراء)فَلَها أَسَأْتُمْوَ إِنْ 



وَ اتَّقُواْ یَوْماً  

یْئاًشَنَّفْسٍعَن نَفْسٌلاَّ تَجْزِي
(123/بقره)



وَ اخْشَوْا یَوْمًا ...  

ِهدِـوَلَعَندٌـوَالِلَّا يَجْزِي

00شَیْئًا هِوَالِدِهُوَ جَازٍ عَن مَوْلُودٌ وَ لَا 

(  33/لقمان)



َ لا تَکْسِبُ کُلُّ نَفسٍْ إِلاَّ عَلَیْها  و

وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى

(38/نجم()7/زمر()18/فاطر()15/إسراء()164/أنعام)



شوهر، باعثِو پس زن 

«وقتیِخوش یا وقتیبد» 

.شوندنمییکدیگر



،ارأذنابِ استکبتلقینِخلافِ و بر 

زن و شوهر« سرنوشتِوکارنامه »

.می خوردنـگرههمهرگز به 



«سرنوشتوکارنامه» : پس

«بختی بدوخوشبختی» و 

هر فردی« جهنّموبهشت» و 

،قرآناز منظر 



تابعِ« فقط » 

«اخلاقو رفتارو گفتارو نیّت» 

فرد است،خودِ «...اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مواضعِ» و 

:می گویندلذا در قیامت به هر فردی 



كکَتَابَاقْرَأْ 
(14/اسراء)حَسِیبًاکَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ 



نَفْسٍکُلُّتَأْتیيَوْمَ

هانَفْسِعَنْتُجادِلُ
َ هُمْ لا یظُْلَمُونوَ وَ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ 

(111/نحل)



،«شیطان» آيا 

می کند؟« مجبور »افراد را 

56



عِبادی إِنَّ .......... 

سُلْطانٌعَلَیْهِمْ كَلَـلَیْسَ 

(42/حجر)مِنَ الْغاوینَكَاتَّبَعَمَنِإِلاَّ 

.کننددنبالکه تو را آن گمراهانی مگر بر بندگانم تسلّطى نداری تو قطعا  57



،«خداوند» آيا 

می کند؟« مجبور »افراد را 

58



59

«أبلیس و... والدین، همسر، دوستان، معلمین، مسئولین، مبلّغین» 

« نندنمی توا» اما بگذارند« تأثیرمی خواهند» با اینکه 

، باشدمی تواند مؤثر ما « خالقِ» در حالی که 

هر انسانی داده، که به « مهلتى»اما به خاطر 

.«نمی کند دخالت» او کارِ در (تا خودِ انسان نخواهد)



60

،«ما غلطِ هایِرفتارو گفتارها» پس 

:بهربطی هیچ

،والدینخواستِ، شیطانخواستِ ، خداخواستِ 

،دأجداو آباء ، شانس، محیط، توراثتاریخ،جبرِ

.ددارنن



61

،«تعادلحفظِ » فقط 

« موفقیّت» شرطِ 

.است« زندگى»در 



62



63

،«تعادلحفظِ » فقط 

« موفقیّت» شرطِ 

.است« زندگى»در 



64

لزومپس 
کفويـت 
؟در چیست



65

سورة بقره،221طبق آیة 

«کفویت» إحرازِ 

ستا« امانت»فقط برای تحویلِ « تکلیفی» 

زوج را « فردايِ » و 

:نمی کند«گارانتیو تضمین » اصلا 



66

َ یُؤْمِنّحَتَّىلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ وَ 
لَوْ أَعْجَبتَْکُمْ  وَ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ 

يُؤْمِنُواحَتَّى وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ 
لَوْ أَعْجَبَکُمْ وَ لعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ 

النَّارِإِلَىيَدْعُــونَأُولئِكَ
الْجَنَّةِإِلَىيَدْعُــوااللَّهُ وَ

(221/قرهب)یَتَذَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ یبَُیِّنُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ 



،«نکاحی »بنابراین هر 
:را داردفرجام« چهار» یکی از این 

.می رسد« کمال» ، به « زن» فقطـ 1
.می رسد« کمال» به « شوهر»فقطـ 2
.می شوند« زيانکار» ،«با هم هر دو» ـ 3
.می رسند« کمال» به « با هم هر دو» ـ 4



68

:«نتیجه » 



،قرآنو مأنوس بامؤمنو عاقلپس والدین 

.(ودن نیستنشانة مؤمن بزیرا نگرانی، )نگران باشندنباید: اولا

«دامادیو عروس» که هیچ مطمئن باشندو 

آنها را « مختارِفرزندِ» بتواند « امکان ندارد »

.کند« ظُلم » و یا به او « منحرف» 



،(خصوصا مادرانِ محترم)والدین عاقل و مؤمن: ثانیا

به خاطر سکوتِ قرآن و أحادیث دربارة فرزندان،

« تحمیلِ » و « دخالت» باید از هرگونه 

« آرزوهایِو نظراتو رسومو عادات» 

.زندبه فرزندان بپرهی« سایر بستگانو خود» 



ند،باید به دستورِ قرآن بکوش« والدین » :ثالثا

رابودنِ« مختار و مؤمن، بالغ، عاقل» 

کنند،« تقویت » در فرزندانشان، هنرمندانه 

د،خو« تجربیاتِ منطقی»تدریجیِ با إرائه و 

.نندک« توکّل» حکیمِ مهربان تر از خودشان، خالقِبه 



خدایا؛

«عاقلانهازدواجِ» موجباتِ

«مومنانهزنـــدگی» و 

را« عاشقانهبنــدگی » و 

.فراهم فرما« مؤمنو با اراده» برای تمام افرادِ 




